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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله عدم صحت اعمال کافر در زمان کفر بود. گفته شد محقق خوی (ره) در کتاب الصوم مطرح مکنند که ی از
شرایط صحت صوم، اسلام و ایمان است، اما در کتاب الحج منهاج به خاطر اینکه قاعده «الفار ملفون بالفروع» را انار
کردند اسم از اسلام نمآورند. ایشان در کتاب الصوم در شرح همین مطلب بیان مکنند که اگر گفتیم کفار ملف به فروع
نیستند، دیر معنا ندارد که بوییم اسلام ی از شرایط صحت است، اما اگر گفتیم کفار ملف به فروع هستند مگوئیم کافر

اگر ی عمل عبادی انجام داد مثل روزه یا حج، این صحیح واقع نمشود.

دلیل سوم بر عدم صحت اعمال کفار: آیات

مرحوم خوی غیر از مسئله اجماع به دو طائفه از آیات قرآن استدلال فرمودند.

طائفه اول

است؛ یعن «دَرکه دلالت بر این دارد که شرک و کفر بعد از عمل، موجب حبط اعمال است. «حبط» در لغت به معنای «ه آیات
کأن لم ین. این سخن در جواب از فرمایش مرحوم محقق آمل در مصباح الهدی است. ایشان مفرماید: این آیات دلالت بر

مدعا ندارد، مدعا این است که مخواهیم بوئیم اسلام شرط برای صحت عمل است و صحت عمل به معنای مسقطیت للقضاء
و مسقطیت للاعادة است، اما این آیات مگوید آثار این اعمال از بین مرود، ول دلالت ندارد بر اینکه بوئیم این عمل

صحیحاً واقع نشده است.

به بیان دیر، وقت مخواهیم بوئیم کافر اگر ی عبادی را صحیحاً انجام داد، به این معناست که قیامت او را برای این عمل
عقاب نمکنند، اما اگر گفتیم این عملش باطل است به این معناست که «کأنه لم یقع، کأنه لم یفعل و عوقب عل ترک هذا

العمل». استدلال ما این است که در این آیات لغت «حبط» به معنای «هدَر» است و آیه «لأن اشترک لیحبطن عمل»[1]، شرط
بعد از عمل را مگوید، به قول مرحوم خوئ اگر شرک بعد العمل موجب حبط است و شرک حین العمل به طریق اول است.

لذا اگر شرک مانع از عمل است، این مانعیت دیر بعد و قبل ندارد.

فرماید برای همین ی90 سال زحمت کشیده و دقیقه آخر عمرش مشرک شد، خدا م مسلمان بوده و مثلا اتفاقاً اگر کس
لحظه تمامش باطل مشود. پس اگر این اعمال گذشته را این ی لحظه ابطال مکند، شرک حین العمل مقتض برای بطلان

ندارد؟! یعن خدا قیامت به کافر مگوید: تو برای نمازت دنبال اثر و اجر نرد؟ یا اینکه لغت حبط را به معنای هدر معنا مکند
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و هدر یعن کأن لم ین.

اثر ندارد. آیا این یعن سر سوزن فرماید: «فلا نقیم لهم یوم القیامة وزناً»[2]، عبارت «لا نقیم وزناً» یعنر خداوند مدر آیهای دی
صحیح است و اثر ندارد؟! اگر صحیح باشد که مانع از نار مشود؛ یعن مانع مشود از اینکه نسبت به این عمل استحقاق
عقوبت داشته باشد. اگر بوییم عمل صحیح است یعن به این اندازه استحقاق عقوبت ندارد. صحت یعن مأمور به را انجام

داده، صحت یعن آن فعل که انجام داده مطابق آن امری است که بوده، اگر ما بوئیم این فعل مطابق امر است این «لانقیم لهم
یوم القیامة» وزنا یعن چه؟!

از جمله آیات عبارت است از: «و قدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً»[13]؛ یعن مرویم سراغ هر آنچه اینها انجام
،الدنیا»، نی أو عمل خیرٍ ف هر کاری که کردند «من عبادة کنیم، «ما عملوا» یعنم دادند و روز قیامت همه را بررس

احسان و خوب کرده، دست فقیر را کرده، برق درست کرده، «فجعلناه هباء منثوراً»؛ «هباء» آن ذرات ریز خاک را مگویند که
چشم معمول هم نمتواند آن را ببیند! باید ی نوری بیفتد تا آن را ببیند (گاه نور آفتاب از پنجره که مافتد انسان ی ذرات را

مبیند آن را مگویند «هباء»)؛ یعن اینقدر این عمل پوچ است که مثل هباء منثوراً مشود، یعن اصلا نیست کأن لم ین له
است.

این تعابیر را کنار هم بذاریم به خوب از آن بطلان به دست مآید و حق با مرحوم خوئ است، البته ایشان به این شواهدی که
عرض مکنم اشاره نفرمودند و استدلال را واضح گرفته و رد شدند. حق با ایشان است و جای بحث ندارد. حبط به معنای هدر

است لغةً، آیات قرآن هم مگویند مشرک و کافر «لا نقیما لهم یوم القیامة وزناً».[4]

دیدگاه مرحوم آمل

مرحوم آمل در مصباح الهدی ی روایت را از کاف نقل کرده و مخواهد بوید بر اساس این روایت این آیه «وقدمنا إل ما
عملوا من عمل فجعناه هباء منثوراً» دلالتش بر صحت، اشبه است. روایت صحیحه است از امام صادق(ع) «سئل عن هذه الآیة

و قدمنا إل ما عملوا»؛ از حضرت مپرسند معنای این آیه چیست؟ حضرت فرمود: «إن کانت لأشدّ بیاضاً من القباط»؛
قباط همان لباسهای کتان است که اهل مصر درست مکنند (قبطیون درست مکنند)، اگر اشدّ بیاضاً از قباط باشد،

«فیقول اله عزوجل کون هباء منثوراً»؛ آن را هم هبای منثور قرار مدهد، «کانوا اذا عرض لهم الحرام لم یدعوه»[5]، ی تعبیر
دیر این است که «اذا شرع لهم الحرام اخذوه»[6]، مرحوم حاج شیخ محمد تق مفرماید: این روایت وقت مگوید: «لأشدّ

بیاضاً»؛ یعن از همه جهات این عمل درست است و هیچ نقطه اشال ندارد. پس این دلالت بر صحت عمل دارد.

کنایه از اینکه اگر عملش خیل تمیز باشد، فرض کنید به فقیری کم کرده و نه منت گذاشته و خیل هم احترام کرده و دست
و پایش را بوسیده، این مشود «اشد بیاضاً من القباط»، مفرماید باز هم هباء منثوراً مشود و کافر «لن یدخل الجنة»؛ زیرا
جنّت فقط برای مؤمن است، «آمنوا و عملوا الصالحات»، اما اگر ی کس به حسب ظاهر ی عمل خوب دارد ول ایمان به

خدا ندارد، تمام عمرش هم عمل خوب کرده باشد این اصلا عمر خودش را هدر داده است. مرحوم آمل در مصباح الهدی
مفرماید: «إن الامام(ع) قد وصف أعمالهم بأنها کانت تامة الاجزاء و الشرایط»، این اعمالشان تام الاجزاء است.[7]

دیدگاه مرحوم آمل ارزیاب

بار نماز خوانده؟! همین اعمال متعارف خیرات کدام کافری در عمرش ی شود که معمولابه نظر ما از خود روایت استفاده م
است که کفار انجام مدادند، آن را مشود تشبیه کنند به اشدّ بیاضاً و الا بوئیم کافری حج انجام داده، دقیق میقات رفته،



محرم شده، قصد قربت هم ممن است تمش پیدا مکند، اینجا اصلا نمآیند تشبیه کنند که این اشدّ بیاضاً است اما در اعمال
دیر متوان تشبیه کرد.

نته دیر آنکه اصل وجوب حج امضائ است نه احامش. احام حج 90 درصدش از زمان پیامبر اکرم(ص) تا زمان امام
باقر(عليه‌السلام) بیان نشده بود، حج مرفتند اما این اعمال و جزئیات و خصوصیات اصلا مورد توجهشان نبود. به هر حال این

.«مات است «لئن اشرکتاستفاده کردیم و این آیات از مح به ما نحن فیه ندارد. ما از این آیات به خوب روایت هیچ ارتباط
کس با ی عمل خدا را عبادت کرده، این تناسب حم و موضوع هم دارد، تا کس مشرک در عبادت شد یعن دیری را

عبادت مکند، تا دیری را عبادت کرد ملازمه عقلیه دارد که عبادتش در آن طرف خراب بوده است.

بنابراین ما مگوئیم ادله قضا شاملش نمشود، به حسب القاعده وقت که بعداً انشف که قصد قربت خراب بود، باید قضا
کند، ول مگوئیم چون خود قضا را هم خلاف قاعده مدانیم و در هر موردی نیاز به دلیل داریم مگوئیم ادله اینجا را نمگیرد
و از این مورد انصراف دارد، انصراف به این معنا نیست که حم صحت کنیم و بوئیم اعمالشان صحیح است! خیر اعمالشان

صحیح نیست.

جمعبندی و دیدگاه برگزیده

ما باشیم و این آیات شرک، تمام قصد قربتهای در عبادات دارای شرط متأخر مشود، الآن امتثال امر مکند قربة ال اله
رده است. منتهتمامش مشروط به شرط متأخر است که بعداً شرک نداشته باشد، اگر بعد شرک ورزید امتثال امر ن است، ول

امتثال امر نشده، الآن شبهه شما این است که فرض کنید ی مسلمان مشرک شد و بعد از مشرک شدن دوباره مسلمان شد،
بوئیم باید تمام موارد را قضا کند؟ نه، ادله قضا اینجا را نمگیرد؛ زیرا موضوع ادله قضا فوت است و اینجا صدق فوت که
موضوع برای ادله قضا است نمکند ول امتثال امر هم نشده، این عمل روز قیامت در نامه اعمال او نیست و تمام مشود.

طائفه دوم آیات

محقق خوی (ره) به طایفه دیری از آیات تمس کردند مانند آیه «ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم ملء
الارض ذهباً و لو افتدی به»[8]. عبارت «لو افتدی به» خیل بحث دارد. هم تفاسیر را مراجعه کنید که این «لو افتدی به» به چه

معناست، مخصوصاً آلوس در روح المعان مفصل بحث کرده، مجمع البیان هم احتمالات داده است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره زمر، آیه 65.
[2] . سوره کهف، آیه 105.
[3] . سوره فرقان، آیه 23.

[4] . «فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الافر و إن كان مستجمعاً لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية
من غير خلاف. أما الأول: فالأمر فيه واضح، بناء عل ما هو الصحيح من أنّ الفّار غير ملّفين بالفروع، و إنّما هم ملّفون

بالإسلام، و بعده يلّفون بسائر الأحام كما دلّت عليه النصوص الصحيحة عل ما مر التعرض له ف مطاوي بعض الأبحاث
السابقة، إذ بناء عل هذا المبن يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين، فلم يتوجه تليف بالنسبة إل الافر ليصح العمل منه، فإنّه
خارج عن الموضوع. و أما بناء عل أنّهم ملّفون بالفروع كتليفهم بالاصول فلا شكّ ف عدم الصحة من المشركين، ضرورة أنّ



الشرك يوجب حبط الأعمال السابقة عل الشرك بمقتض قوله تعال لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ فضً عن الصادرة حال الشرك.
و أما غير المشركين من سائر فرق الفّار فيدل عل عدم الصحة منهم الإجماع المحقّق، بل الضرورة، بل قد يستفاد ذلك من

بعض الآيات، قال تعال انَّ الَّذِين كفَروا و ماتُوا و هم كفّار فَلَن يقْبل من احدِهم ملء ارضِ ذَهباً إلخ، فيظهر منها أنّ الفر مانع
عن قبول النفقة كما صرح بذلك ف آية اخرى، قال تعال و ما منَعهم انْ تُقْبل منْهم نَفَقاتُهم ا انَّهم كفَروا بِاله و بِرسوله إلخ فإذا

كان الفر مانعاً عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم و غيره من سائر العبادات بطريق أول كما لا يخف.» موسوعة الإمام
الخوئ؛ ج21، ص: 452- 453.

[5] . «و بِاسنَادِ عن هشَام بن سالم عن سلَيمانَ بن خَالدٍ قَال: سالْت ابا عبدِ اله(ع) عن قَولِ اله عز و جل و قَدِمنا‐ ال  ما
لَم امرالْح ملَه ضرذَا عانُوا اك نَل و اطالْقَب ناضاً ميشَدَّ با مالُهمعا انَتنْ كا هال ا وما نْثُوراً قَالم باءه لْناهعفَج لمع نلُوا ممع

يدَعوه.» الاف 2- 81- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج15، ص: 252 – 253، ح 20429- 3.
و زع هلِ القَو (ع) فهدِ البع ِبا نع ابِهحصضِ اعب نرٍ عيمع ِبا ناب نادٍ عمح ِبا نب حالص ندٍ عمحم نب لع نع [6] . «و

جل و قَدِمنا ال ما عملُوا من عمل‐ فَجعلْناه هباء منْثُوراً قَال: انْ كانَت اعمالُهم شَدَّ بياضاً من الْقَباط فَيقُول اله عز و جل لَها
كون هباء و ذَلكَ انَّهم كانُوا اذَا شَرعَ لَهم الْحرام اخَذُوه.» الاف 5- 126- 10؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 82، ح 22046- 6.

[7] . مصباح الهدى ف شرح العروة الوثق، ج8، ص: 285.
[8] . سوره آلعمران، آیه 91.


